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  »مسأله تشبيه و تنزيه خداوند از نگاه ابن عربي«
  دكتر منيره سيدمظهري

 كرجدانشگاه آزاد اسلامي واحد عضو هيأت علمي 

 : مقالهچكيده

له تشبيه و تنزيه خداوند و چگـونگي رابطـه آن بـاذات حـق از پرگفتگـوترين مـسائل                    أمس
 در ميان الهيون اعم از متكلم و فيلسوف و عارف نيز سابقه طولاني داشـته                خداشناسي است كه  

در اين گفتار، ابتدا به تبيين اهميت و ضـرورت          . ها مورد بحث و مناظره قرار گرفته است        و قرن 
هاي كلامي مانند اشاعره، معتزلـه و اهـل          اين بحث پرداخته شده و در اين راستا به ديدگاه فرقه          

ت تشبيهي اشاره شده است، سپس ضمن بيان تفصيلي ديدگاه محي الـدين           حديث در باب صفا   
تفـاوت آراء و نتـايج   » فصوص الحكـم «و  » فتوحات مكيه «عربي در اين زمينه و نظريات او در         

دست آمده از دلايل او در اين دو كتاب مورد بررسي قرار گرفته است و در پايان اين گفتار،                   ه  ب
ن جمع ميان تشبيه و تنزيه است و اينكه بحث از تـشبيه و تنزيـه                كه هما » شيخ اكبر «نظر نهايي   

  .در مرتبه فيض مقدس است نه مقام ذات و نه فيض اقدس، آورده شده است

  :ها كليد واژه
  .ابن عربي، تشبيه، تنزيه، واحديت، احديت
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 پيشگفتار

 ـ             ي نهايـت  چگونگي توصيف خداوند به صفات و تفسير عالم كثرت با توجه بـه مطلـق و ب
بودن خداوند و سريان وجودي او در همه موجودات تا آنجا كه همه هستي مخلوق او باشد، از        

پيچيـدگي بحـث    . مسايلي است كه بسياري از عالمان اسلامي را به خود مـشغول كـرده اسـت               
عده اي بـر ايـن باورنـد كـه ايـن      . جمعي را دچار افراط و گروهي را گرفتار تفريط كرده است   

طور كه خداونـد     اي باشد كه نه موجب تشبيه خالق به مخلوق شود و نه آن             د به گونه  تفسير باي 
اي قرار گيرد و رابطه او با عالم هستي همانند رابطه بنّا و بنا تلقـي شـود كـه                     در عزلت و گوشه   

  .بعد از خلق ديگر نيازي به او نباشد
ف كنـيم و از او      شـود كـه اگـر نتـوانيم خداونـد را توصـي             اهميت موضوع وقتي روشن مي    

توانيم به او ايمان آوريـم و عـشق بـورزيم و بـا او راز و نيـاز            شناختي داشته باشيم، چگونه مي    
علاوه بر آن در اين صورت معتقـد بـه تعطيـل عقـل و نـاتواني آن از شـناخت خداونـد                       . كنيم

 در صورتي كه به ضرورت همه اديان الهي، انسان مكلف است و تكليف هنگـامي              . خواهيم شد 
  .قابل قبول است كه عقل، توانايي شناخت خداوند و صفات او را داشته باشد

از طرف ديگر شناخت جهان هستي و توجيه عالم كثرت و چگونگي صدور موجـودات از                
اين كـه آيـا كثـرت در مظـاهر اسـت يـا در               . اي مستقيم با تشبيه و تنزيه دارد       حق تعالي، رابطه  

 شـباهتي وجـود دارد يـا نـه؟ چگونـه خداونـد بـا همـه                  وجود؟ آيا ميان حق تعالي و خلق او       
ثري غير از او نيست، اما او هيچ رنـگ و         ؤموجودات معيت دارد و همه چيز مخلوق اوست و م         

ال ديگر را بايد در تبيـين درسـت از تـشبيه و تنزيـه               ؤگيرد؟ پاسخ اينها و دهها س      تشخص نمي 
دهـد، ريـشه داشـتن آن در          يعامل ديگر كه بـه ايـن بحـث اهميـت بيـشتري م ـ             . جستجو كرد 

هاي آسماني و مقدس است زيـرا در الهيـات و حيـاني و بطـور عـام در متـون مقـدس،                        كتاب
. گـردد  خداوند به صفاتي گوناگون توصيف شده است كه به دو جنبه ذات و تجلـي او بـر مـي                   
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 ـ    ... «: خوانيم انكه در تورات مي   دچن ود و در و خداوند پشيمان شد كه انسان را بر زمين ساخته ب
  1»...ايم از روي زمين محو سازم انسان را كه آفريده: دل خود محزون گشت و گفت
  2كنيد تا با وي مساوي باشم؟ پس مرا به كه تشبيه مي: گويد و يا اين آيه تنزيهي كه مي

او صورت خدايي ناديده است، نخست      «: و يا در انجيل رساله پولس به كولسيان آمده است         
گان، زيرا كه در او همه چيز آفريده شد، آنچه در آسمان و آنچه بر زمين است     زاده تمامي آفريد  

وسيله او، براي   ه  ها و رياسات و قوات همه ب       ها و سلطنت   از چيزهاي ديدني و ناديدني و تخت      
  3».او آفريده شد

 در قرآن كريم نيز صفاتي به خداوند نسبت داده شده است كه اگر به ظاهر آنها جمود كنيم،                 
اي كه براي تنزيه خداوند ذكر شـده، دو صـفت      اي جز تشبيه بدست نمي آيد حتي در آيه         جهنتي

  4.»ليس كمثله شيء و هو السميع البصير«: از صفات تشبيهي نيز در آن آمده است
وسعت كاربرد اينگونه صفات در متون مقدس و كتاب و سنت، هر انديشمند ديني و متفكر                

  . دارد تا به تحليل و تفسير صحيح و جامعي از آنها بپردازداسلامي را به چاره جويي وا مي
  :تفسيري كه پيرامون صفات تشبيهي مي شود بايد چند ويژگي داشته باشد

ه  از آنجا كه صفات تشبيهي براي تقريب به ذهن مخاطب و تشبيه معقول به محسوس ب                -1
ط ايـن صـفات مـسائل كـاملا         كار رفته است، اين تفسير بايد توانايي آن را داشته باشد كه توس            

مجرد و ماوراي طبيعت و دور از دسترس انسان را به ذهن و فكر او نزديك و قابل فهم كند تا                     
ارسال رسـل، كـه همـان هـدايت      از اين طريق انسان بتواند به هدف حق تعالي از انزال كتب و 

  .بشر به حقايق هستي و فلاح و رستگاري است، نايل آيد
طوري صورت بگيرد كه موجب تشبيه خداوند به مخلوقات نشود، زيرا            اين تحليل بايد     -2

كند و هم شريعت بر تنزيه خداوند از سـاير موجـودات اصـرار               هم عقل بر اين معني حكم مي      
  5.دارد

شود بايد بتواند وجود كثرت را در عـالم هـستي             تفسيري كه از صفات تشبيهي ارائه مي       -3
                                                 

 .6/609ـ تورات، سفر پيدايش، 1

 .40/18ـ اشعياء نبي، 2

 .17ـ1/15ـ انجيل، رساله پولس باب 3

 .11/ شوري ـ 4

 .72ـ اسماء و صفات حق، ص 5
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ن معنا را داشته باشد كه چگونه جهان هستي با همه انـواع و              توجيه كند، يعني توانايي تحليل اي     
اجناسش، از يك موجود واحد و يكتاي مطلق صادر شده است؛ ذاتي كه خود واحد اسـت امـا                   

  1.نمايد واسطه صفات متعدده جواهر و اعراض متكثر ميه ب
ي تبيـين    اين تحليل بايد بتواند رابطه خالق و مخلوق و خداوند را با عالم هـستي طـور                 -4

كند كه او دائما دست اندر كار عالم وجود و موثر تـام در تحـولات موجـودات بـوده و يگانـه                       
  2.باشد» لا موثر في الوجود الا االله«و به تعبير فلسفه » كل يوم هو في شان«مصداق 

به مـسائل چهارگانـه اي كـه        ،  اگر در تفسير صفات تشبيهي كه در كتاب و سنت آمده است           
 نشود و نتيجه اين تفسير جمع ميان تشبيه و تنزيه نباشد، اين تحليل از صـفات                 اشاره شد توجه  

حق تعالي ناقص و برخلاف چيزي خواهد بود كه در متون ديني و كتاب و سنت آمـده اسـت؛                    
زيرا اعتقاد به تنزيه مطلق خداوند از صفات موجودات نتيجه اي جز اثبات خداونـد بـه عنـوان                   

چنـين خـدايي كـه منـزه و مبـرا از صـفات سـاير        . نخواهد داشـت واجب الوجود و عله العلل  
كـه   موجودات باشد، خدايي بيگانه از مخلوقات و فقط خالق و آفريننده خواهد بود؛ در حـالي               

خدايي كه توسط اديان الهي معرفي مي شود، موجودي است كه همواره با مخلوقـات خـويش                 
او . شـوند  ز خلق جديدي برخوردار مـي     در ارتباط است و لحظه به لحظه موجودات توسط او ا          

هم او علاوه بر خالقيـت، صـفت        . نه تنها خالق هستي است، بلكه خالق اعمال انسان نيز هست          
مرگ . ثر است ؤربوبيت را نيز دارا است و لحظه به لحظه در هدايت تكويني و تشريعي انسان م               

  3.ود حقيقي استو حيات هم به دست اوست و سرانجام همه تاثيرها از آن ظاهر و وج
كند و چنين موجودي     حاصل آنكه خداوند خويشتن را در كتاب و سنت اينگونه معرفي مي           

  .با تنزيه مطلق سازگار نيست
از سوي ديگر تشبيه او به مخلوقات موجب تنزل خداوند از حد الوهيت به حد مخلـوق و                  

واهد بـود بلكـه   ممكن الوجود است، در اين صورت ديگر او واجب الوجود و هستي بخش نخ            
از طرفي اگر ما در شناخت پروردگـار از صـفات   . شود مانند ساير ممكنات نيازمند و محتاج مي      

تشبيهي و به ويژه از صفات فعل چشم بپوشيم و سعي بر تنزيه او داشته باشيم در تفسير عـالم                    

                                                 
 .88، ص 25حه ـ لوايح، لاي1

 .32ـ المقصد الاسني، ص 2

 .148الاسرار، ص  ـ جامع3
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شـويم، زيـرا در ذات واحـد و بـسيط محـض،              كثرت و صدور آنها از خداوند دچار مشكل مي        
هرگونه كثرت و تعدد محال است و از آنجا كه ميان علت و معلول بايد سنخيت باشد، از ايـن                    

الواحـد  «: اند كـه عبـارت اسـت از        رو فلاسفه از قاعده سنخيت، اصل ديگري را استنتاج نموده         
پس براي تبيين صدور كثرت از واحد بسيط در فلسفه به عقول طـولي              » لايصدر عنه الا الواحد   

 در قرآن كريم نيـز بـراي نـسبت          1.قرآن و عرفان به اسماء و صفات متوسل شده اند         و در زبان    
دادن امور به خداوند از صفات فعل استفاده شده و به تناسب فعل صفت مربـوط بـه آن آورده                    

  .شود مي
 اين اسـت كـه تبيـين رابطـه عـالم            -خصوصاً صفات فعل  -نقش ديگر صفات باري تعالي،      

لحظه به لحظه او در جهان در گرو لحاظ اين صفات است، زيرا حـق               ثير  أهستي با خداوند و ت    
نيز هست و همه اين     ... تعالي نه تنها واجب الوجود است بلكه رزاق، محب، محبوب، شافي و             

گيرد و گرنه ذات خداوند از آن جهت كـه ذات اوسـت              آثار و افعال از صفات او سرچشمه مي       
ار را ندارد، بلكه همه اين آثار از تجلـي ذات او            غيب محض است و اقتضاي هيچ يك از اين آث         

  .گيرد از طريق اسماء و صفات سرچشمه مي
شود، نقش صفات در شناخت خداوند اسـت،         اي كه در بحث صفات مطرح مي       مساله عمده 

هـاي آن چيـز بـراي فاعـل          زيرا براي شناخت هر چيز بايد حداقل يكـي از صـفات و ويژگـي              
اشد در غير اين صورت ناگزيريم هـر چيـزي را كـه بـه عنـوان آن           شناسايي قبلاً شناخته شده ب    

بلكـه او   . گاه به دنبال مجهول مطلق نيـست       به علاوه انسان هيچ   . شود، بپذيريم  شيء عرضه مي  
بنـابراين  . همواره به دنبال شناخت چيزهايي است كه حداقل معلومات را از آنهـا داشـته باشـد                

ي تاثير مستقيم دارد و حتي قدم اول بـراي اثبـات            بحث از صفات خداوند در شناخت حق تعال       
  .وجود اوست

 آن گفتـه    ةاز آنچه درباره اهميت مساله تشبيه و تنزيه و ويژگي هاي تحليل و تفسير دربـار               
ها و مشكلات تحليل هايي كه بعضي از مكاتب كلامي در اسلام دربـاره               شد، مي توان به نقص    
يكـي  : تـوان در دو ناحيـه بررسـي كـرد          مـشكلات را مـي    اين  . برد اند پي  اين موضوع ارائه داده   

  . معرفت شناسي يعني شناخت خداوند و ديگري رابطه ميان جهان هستي و پروردگار
ظـاهر گـرا    ) معتزلـه (گـرا    عقـل : توان به سه گروه    در يك نگاه كلي، متكلمان مسلمان را مي       

                                                 
 .275ـ270ـ تجليات الهيه، ص 1
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  .تقسيم نمود) دودي اشاعرهشيعه و تا ح(قائلان به جمع ميان عقل و ظاهر شريعت ) اخباريون(

  مكتب اعتزال و مشكل توصيف
در ميان متكلمان مسلمان، معتزله به عقل گرايي شهرت دارند، آنان به دليل نگراني شديد از                
تشبيه خداوند به ساير موجودات، اتصاف خداوند به صفات را منكر شده و بـه نيابـت ذات از                   

يف خداوند به صفات، داراي محـذوراتي اسـت         صفات قايل شده اند، چرا كه به نظر آنان توص         
  1.داند، مثل تركيب خداوند از ذات و صفات كه عقل آنها را محال مي

تـوان ذات او را نايـب منـاب          پس توصيف خداوند به هيچ روي جايز نيست بلكه تنها مـي           
، صفات قرار داد و با تكيه بر عقل به  توحيد و تاويل اوصافي كه در كتاب و سنت آمده اسـت                     

  2.پرداخت

  نقد نظريه نيابت
طور كه گفته شد، معتزله به دليل عقل گرايي افراطي و تنزيه خداوند از تشبيه، نظريـه          همان

نيابت را پذيرفتند، اما قبول اين نظريه آنان را دچار مشكلات ديگري نموده كـه حـل آنهـا نيـز                     
نـد و عزلـت حـق و عـدم          اين ديدگاه به عدم توانايي عقل از شناخت خداو        . چندان آسان نبود  

حضور و دخالت او در عالم وجود انجاميد و اين چيزي است كه براي شرايع و اديـان الهـي و                     
مومنان به آنها قابل قبول نيست؛ زيرا در متون مقدس و كتاب و سنت، صفات كمـال بـه طـور                     

اگر . ستفراوان به خداوند نسبت داده شده و اصولا خداوند از همين طريق به ما معرفي شده ا                
ايم چرا كـه   ما نتوانيم اين كمالات را به او نسبت دهيم راه معرفت و شناخت او را مسدود كرده      
اگـر از راه    . ذات او غيب محض و مجهول الكنه است، در آن مرتبه نه نسبتي هست نـه صـفتي                 

تجليات حق تعالي صفات كمال را به او نسبت ندهيم، در اين صـورت شـناخت و معرفـت او                    
  .ا امكان نخواهد داشتبراي م
چنانكـه  . رف اينكه خداوند كار عالمانه مي كند براي توصيف و شناخت او كافي نيـست              ص

ثر صادر شود، بدون آنكـه مـصدر       ؤممكن است يك اثر از چند م      «: مرحوم سبزواري مي نويسد   
 ـ       ه وسـيل ه آن آثار را بتوان به آنها توصيف كرد، مثلا رفع حرارت از مزاج مريض ممكن اسـت ب

                                                 
 .995، ص 1هاي شرح منظومه، ج  ـ درس1

 .219، ص 5المغني، ج ـ 2
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من ولي را متصف به صفت مبرد ؤدارو يا دعاي يك ولي تحقق يابد، اما هرگز نمي توان نفس م
من بواسطه قرب نفوس آنان به خداوند است ولي داروي طبيعت از سـنخ              ؤنمود، زيرا ادعاي م   

  1.طبايع مي باشد
حيـث  كـه از     لذا صفت مبرد بودن را در واقع مي توان از نفس ولي االله نفي كرد، در حـالي                 

توان از خداوند سلب نمود؛ زيـرا او         اثر با داروي طبيعت مشترك است، اما صفات كمال را نمي          
  2.»و جل جناب الحق عن فقد و عدم لصفه كماليه«. عله العلل است

مشكل ديگر در نظريه مكتب اعتزال اين است كه اگر هيچ تناسـبي ميـان خـالق و مخلـوق                    
ميان دو متباين فرض نمود، زيرا صدور متبـاين از متبـاين   نبود، چگونه رابطه عليت را مي توان        

محال است درحاليكه بايد بين علت و معلول سنخيت باشد؛ چرا كه نـسبت علـت بـه معلـول                    
نسبت حقيقه به رقيقه است يعني علت بايد به نحو اعلي و اتم واجد كمـالات معلـول باشـد و                     

معتزله از آنجا كـه     . به مخلوقيت و معلوليت   معلول نيز بايد داراي كمالات علت باشد اما در مرت         
صفات را در خداوند نپذيرفتند و او را موجودي به كلي متفـاوت پنداشـتند، در تحليـل رابطـه                    
عالم هستي با خداوند و چگونگي وجود عالم كثرت از او دچار مشكل شدند تا آنجا كـه نيـاز                    

نهـا رابطـه محـدث و حـادث را          موجودات به خداوند را فقط در حدوث آنها دانستند و بـين آ            
تصور نمودند و كثرت را به ثاتبات كه در عالم ثبوت تحقق دارند، نسبت دادنـد و بـه شـيئيت                     

  3.معدوم قائل شده و آن را متعلق علم خداوند و منشاء كثرت در عالم دانستند

  اهل حديث و مشكل تشبيه
بـه شـناخت خداونـد و       هـاي آن نـسبت       اهل حديث با نگاهي بدبينانه بـه عقـل و توانـايي           

توصيف او درحقيقت هيچگونه حجيتي براي عقل و احكام آن قائل نيستند و به ظاهر كتـاب و                  
در مورد صفات خداوند نيز به ظهور لفظي اكتفا كرده، متعبد شدند تـا              . جويند سنت تمسك مي  

عبير ديگـر   آنجا كه افراط كردند و به جسمانيت حق تعالي و رويت او در دنيا معتقد شدند، به ت                 
ظاهريه و اهل حديث مراد جدي متكلم را در همـان اراده اسـتعمالي و معنـاي تحـت اللفظـي                     
محدود كردند و هيچ اعتقـادي بـه عقـل بـه عنـوان يـك قرينـه در انـصراف الفـاظ از معنـاي                          

                                                 
 .83ـ82ـ اسرارالحكم، ص 1

 .142، ص 6ـ اسفار، ج 2

 .144همان، ـ 3
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شـاهدگويايي از   ... تفسير آنان از صفات خبري مانند وجـه، تكلـم، يـد و              . اش نداشتند  ظاهري
  .ر آنان در اين زمينه استچگونگي تفك

مشكل اساسي اين طرز تفكر آن است كه خداوند از اين منظر در حد يك معلول و مخلوق                  
پذيرد، در حقيقـت چنـين خـدايي،         هاي موجود جسماني را مي     يابد، و همه محدوديت    تنزل مي 

  .واجب الوجود نيست، بلكه يكي از ممكنات است

  .اشاعره و توصيف خداوند
با در پيش گرفتن حالت اعتدال بين افراط معتزله و تفـريط اهـل ظـاهر، بـه                  مكتب اشعري   

در . گمان خود از معضلات دو مكتب ياد شده رهايي يافته و به راه حل مطلوبي دسـت يافتنـد                  
واقع كار ابوالحسن اشعري را مي توان حركتي اصلاحي در تفكر ديني و كلامي زمان خـود بـه                   

ه توجيهات و تاويلات معتزلي ها از كتاب و سنت انتقـاد داشـت              شمار آورد؛ زيرا او از طرفي ب      
  .از سوي ديگر به همين ميزان، از تفسير لفظي متون ديني توسط اهل حديث روگردان بود

ابوالحسن اشعري اين روش را در بسياري از مسائل كلامي و اعتقادي مورد اختلاف اعمال               
ف خداوند به صفات مشترك ميان انـسان        در بحث صفات خدا، هر چند او اصل توصي        . كرد مي

و خدا را پذيرفت، زيرا اين صفات در قرآن و روايات آمده و خداوند بـه آنهـا توصـيف شـده                      
است، اما هرگز به جسمانيت حق تعالي و يا تشبيه خالق به مخلوق رضايت نداد و در تمام اين                   

ود را از معضلات مكتب اعتـزال        و با اين قيد خ     1را آورد » بلا كيف و لا تشبيه    «نسبت ها، كلمه    
و اهل ظاهر رهانيد، چرا كه تنزيه خداوند از حدود ممكنات، حكم صريح عقل اسـت و قـرآن                   

  .»ليس كمثله شيء«. نيز به اين حكم ارشاد نموده است

  هاي آن هاي اشعري و ابهام حل راه
ميان عقـل و  اين واقعيت را بايد پذيرفت كه اشعري هرگز نتوانست به خوبي از عهده جمع       

ظواهر كتاب و سنت برآيد و تمهيداتي كه او براي جمع ميان تعبد به ظاهر و عقل نمـوده بـود                     
هـايي همچـون      حتي مورد قبـول برخـي از پيـروان مكتـب او نيـز قـرار نگرفـت و شخـصيت                    

الحرمين جويني و محمد غزالي و شهرستاني، در صفات خبري بـه عكـس عقيـده اشـعري                   امام
دند، يعني با وجود اينكه اوصاف آمده در كتاب و سـنت را پذيرفتنـد امـا از                  قايل به تفويض ش   

                                                 
 .187ـ190، ص 1ـ مقالات الاسلاميين، ج 1
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بلا تكليـف و لا     «آنجا كه نتوانستند بين پذيرش متعبدانه ظواهر كتاب و سنت در صفات و قيد               
وجه جمع بيابند و به معناي محصلي دست يابند، مراد و منظور شارع را از اين اوصـاف   » تشبيه

  1»علمه عند اهله«: ده، و قائل به تفويض شدندبه خود او واگذار نمو

  :ديدگاه اماميه در صفات الهي
توان از جمله عقل گرايان به شمار آورد، زيـرا آنـان بـه توانـايي عقـل                   متكلمان شيعه را مي   

داننـد   از اين رو شناخت صفات خداوند را نه تنها ممكن بلكه از وظايف عقل مي              . اعتقاد دارند 
 ـ     ه اثبـات صـفات كمـالي و نفـي صـفات نقـص و عينيـت صـفات بـاذات                     و با براهين عقلي ب

  : كنند آنان از چند راه صفات كمال را براي خداوند اثبات مي .پردازند مي
   وجـوب وجـود   -3 صـرافت وجـود    -2 العلل بودن خداوند نسبت بـه موجـودات          ةعل -1

الي از كمـالات    فاقـد كم ـ   نهايت است، محـال اسـت،       اطلاق وجود خداوند، زيرا اگر او بي       -4
همين طور اگر او علت موجده همه موجـودات اسـت بايـد داراي همـه كمـالات         .هستي باشد 

 باشد و اگر او واجب الوجود بالذات اسـت          ءتواند معطي شي   هستي باشد، چون فاقد شيء نمي     
بايد واجب الوجود من جميع الجهات باشد و هـيچ جهـت امكـاني در او راه نداشـته باشـد و                      

اگر صفتي از صفات كمال را نداشته باشد، نسبت به آن كمال ممكن است و در نتيجـه                  بنابراين  
  2.ممكن الوجود خواهد بود

كننـد، آن    فلاسفه و متكلمان شيعه در حاليكه هر صفت كمالي را بـراي خداونـد ثابـت مـي                 
ق تفاوت صفات تنها در مفهوم آنهاست نه در ناحيه مصدا. دانند صفات را عين ذات خداوند مي

  3.بلكه در مرتبه مصداق و در خارج بيش از يك وجود بسيط وجود ندارد
مل و شايان دقت نظر است زيرا براي بعضي از متفكـران خلـط ميـان                أله در خور ت   أاين مس 

چنانكه ابن سينا دچار اين لغزش شده و وحـدت مـصداقي            . مفهوم و مصداق اتفاق افتاده است     
علمـه لا يخـالف قدرتـه و ارادتـه و حياتـه فـي               «: سترا عين وحدت مفهومي دانسته و گفته ا       

 با اين حال ايشان هرگز تشبيه او را به مخلوقات جايز ندانـسته و               4.»المفهوم بل ذلك كله واحد    
                                                 

 .353 خمسه، ص شرح اصولـ 1

 .195ـ124لمعات الهيه، ص ـ 2

 .144ـ133، ص 6اسفار، ج ـ 3

 .600نجات، ص ـ 4
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مردود شمردن تشبيه به معناي قبول تعطيل عقل و عـدم توانـايي آن از               . آن را مردود شمرده اند    
 عقل از درك اين معاني، نظريه تفويض را نيز غير           شناخت خداوند نيست، بلكه با قبول توانايي      

قابل قبول دانستند، زيرا بر اساس اين نظريه، فقط مكلف به پذيرش اصـل صـفات و توصـيف                   
توانيم هيچ گونه نظر و انديشه اي داشـته          خداوند مي باشيم، اما درباره معاني و مفاهيم آنها نمي         

همانگونه كه  . داند  منزله قرينه متصل به كلام مي      شيعه با تكيه بر حجيت عقل، عقل را به        . باشيم
شـود،   قرينه در صورتي كه به كلام متصل باشد، سبب انصراف كلام از معنـاي ظـاهري آن مـي                  

عقل نيز در مسائلي كه در قلمرو آن است چنين نقشي را ايفا مي كند، لذا در همه صـفاتي كـه                      
كيـد  أيـه خداونـد از سـاير موجـودات ت         در متون ديني به خداوند نسبت داده شده عقل بـر تنز           

علاوه بر عقل، شيعه از منبع فياض خاندان وحـي و رسـالت بـه عنـوان حجـت ديگـر               . كند مي
نيز ضمن توصيف خداوند به صفات كمـال، انـسان را از هرگونـه           ) ع( اهل بيت . كند استفاده مي 

  .اند تشبيه و تقييد و محدوديت حضرت حق منع كرده
كه گذشت مكتب اعتزال و اشاعره در تبيين صفات الهي در دو مقـام         حاصل آنكه همانگونه    

  : دچار مشكل شدند
يكي در ناحيه شناخت خداوند، زيرا معتزله بـا پافـشاري بـرحكم عقـل بـه تنزيـه محـض                     
خداوند و عدم توصيف او، به تعطيل عقل و عـدم توانـايي آن از شـناخت حـق تعـالي سـخن                    

ه خداوند با جهان آفرينش نيز گرفتار مـشكل شـدند، زيـرا             از سوي ديگر در مساله رابط     . گفتند
بنابر نظريه آنان، خداوند فقط محدث غير حادث است او خالق است و نياز مخلوقات به او در                  

از اين رو ديگران براي تبيين ديدگاه معتزله از رابطه خالق به مخلوق، آن را به                . اين مرتبه است  
شاعره نيـز در ايـن مـسائل بـه راه حـل درسـتي نرسـيدند، زيـرا                   ا. رابطه بنّا و بنا تشبيه نمودند     

. رو به جدايي صـفات از ذات معتقـد شـدند    نتوانستند عينيت صفات با ذات را تمام كنند از اين 
نظـر آنـان ايـن بـود كـه صـفات            . در ناحيه توجيه رابطه خالق با مخلوق نيز دچار افراط شدند          

اطلاق قدرت و علـم و اراده بـه حـق تعـالي             . ت است نهاي خداوند نيز مانند ذات او مطلق و بي       
جايي براي علم و قدرت و اراده ساير موجودات نمي گذارد، بنابراين او نه تنها خالق و موجود                 

بدين جهت انسان و قواي ادراكي و تحريكـي او  . است، بلكه فاعل همه اشيا و همه افعال است  
. مي، انسان محل ظهور فعل است نه فاعـل فعـل  همه به منزله آلت و ابزار هستند و به تعبير كلا   

از اين رو آنان در توجيه مساله تكليف و ثواب و عقاب و جزا و پاداش و فلسفه انزال كتـب و                      
ارسال رسل به تكلف افتادند تا آنجا كه ابوالحسن اشعري مساله كسب را بـه عنـوان راه حلـي                    
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يري كه او از او كسب داشـت مـورد قبـول            براي توجيه تكليف ارائه داد، اما اين راه حل با تفس          
  .بزرگان اشاعره قرار نگرفت

. توانستند به راه حل جـامعي برسـند       ) ع(متكلمان شيعه با كمك از عقل و مكتب اهل بيت           
آنان در حاليكه توصيف خداوند را پذيرفتنـد و بـه           . اين راه حل جمع ميان تشبيه و تنزيه است        
 شدند، اما از حاكميت عقل بر ظواهر كتـاب و سـنت   صفات مشترك ميان خالق و مخلوق قايل  

. نيز غافل نشدند و حكم عقل را به منزله قرينه متصل به كلام براي انصراف ظواهر قرار دادنـد                  
بر آن اصرار داشـتند و      ) ع(نتيجه اين نظريه همان جمع ميان تشبيه و تنزيه بود كه امامان شيعه              

  .پذيرفتند) ع(يت عالمان شيعه آن را به عنوان مكتب اهل ب

  ديدگاه محي الدين در تشبيه و تنزيه
بعد از اشاره به مكاتب كلامي و مواضع آنان در مساله تشبيه و تنزيه جـاي آن دارد كـه بـه                      

  .هاي آنان در قبال اين مساله بپردازيم عارفان مسلمان و ديدگاه
وردار است؛ زيرا در    پرداختن به نظريات آنان در مساله تشبيه و تنزيه از اهميت خاصي برخ            

اين حقيقـت،   . »الوجود واحد لا شريك له    «: جهان بيني عارف بيش از يك حقيقت وجود ندارد        
مانـد، زيـرا     نهايت است، بنابراين جايي براي واقعيت و حقيقت ديگـري بـاقي نمـي              مطلق و بي  

شود و محـدوديت     قبول واقعيت ديگر در كنار وجود و هستي مطلق سبب محدود شدن آن مي             
  .با اطلاق و بي نهايت بودن حق تعالي سازگار نيست

بنابراين توجيه عالم كثرت و واقعيت داشتن يا موهوم بودن آن از مـسائل بـسيار دشـوار در       
به علاوه در بعد معرفت شناسي، مساله شناخت حـضرت          . مكاتب عرفاني وحدت وجود است    

ابيـات پيـر هـرات      . نمايـد  ن مي حق از لحاظ مرتبه ذات يا به لحاظ مظاهر و تجليات غير ممك            
مضمون بخـشي از ايـن ابيـات        . خواجه عبداالله انصاري در اين مباحث زبانزد اهل عرفان است         

  :چنين است
. ن انكـار اسـت  زيرا هرگونه توحيدي، متضم. هيچ كس به توحيد ذات واحد، قدرت ندارد     «

 عاريـت و    آورد از بـاب    پس توحيد كسي كه از نعمت ذات حضرت حق سـخن بـه ميـان مـي                
  1».استعاره است كه ذات واحد از قبول آنها ابا دارد

ذات حق تعالي غيب محض است و در آن مرتبه هيچگونه ظهـور و تجلـي راه نـدارد، لـذا                   
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اسم . هيچ كس را به آن مرتبه دسترسي نيست و هيچيك از قواي ادراكي را به آنجا راهي نيست 
و امـا الـذات الالهيـه       «اين مقام حيران و سـرگردانند       پذيرد و همه اولياء و انبياء در         و رسم نمي  

رو در ايـن مرتبـه جـايي بـراي وصـف و توصـيف                 از اين  1.»فحار فيها جميع الانبياء و الاولياء     
وقتي موجـودي بـه دليـل       . نيست، زيرا توصيف يك شي فرع بر شناخت و معرفت به آن است            

  2.توصيف پذير نيست عدم تناهي و غيب محض بودنش قابل شناخت نباشد، طبعاً
نكته قابل توجه اينكه منظور عرفا از نفي صفات از خداوند مربـوط بـه ايـن مقـام و مرتبـه                  

  .گويند اشتباه گرفت است و نبايد تعبيرات آنان را با آنچه معتزله در نفي صفات مي
لم بنابراين مساله تشبيه و تنزيه در عرفان از جايگاه رفيعي برخوردار است، زيـرا تبيـين عـا                 
از . كثرت و توصيف و شناخت خداوند، به تحليل و تفسير درست از اين مـساله بـستگي دارد                 

  .پردازيم رو به بيان ديدگاه محي الدين عربي در كتاب هاي مختلفش مي اين
اي قابل ذكر است و آن اينكه او در اين مساله          هاي شيخ، نكته   قبل از ورود به بررسي عبارت     

ه بلكه نظر او در فتوحات با آنچه كه در فصوص بيـان نمـوده متفـاوت         وفادار به يك نظر نماند    
  .است، حتي در فصوص هم با يك نظر سخن نگفته و اختلاف نظرات او كاملا هويدا است

  ديدگاه شيخ در فتوحات
محي الدين در فتوحات ابتدا در مورد علت اختلاف مراتـب آيـات الهـي پيرامـون تنزيـه و                

گويد كه چون درجات افراد بـشر از         وي مي . تب بشر سخن گفته است    تشبيه و نيز اختلاف مرا    
حيث علم و فضل و ساير كمالات، متفاوت است و برخي حق تعالي را به نحو اطلاق و بـدون             
هيچ تقييدي شناخته و برخي آمادگي شناخت او را جز به تقييد به صفات كمـالي و بـه دور از                     

جز با تقييد حـق در قالـب صـفات حـدوثي و             حدوث و محدوديت ندارند، و بعضي بالعكس        
محدود در ظرف زمان و مكان و مقدار خاص، توانايي درك او را ندارند و از طرفي نيز كتـاب                    
الهي براي جميع مردم نازل شده تا فضل او بر همه مراتب گسترده باشد، لهذا حـق متعـال هـم            

و االله لا اله الا هو الحـي القيـوم          نظير هوالسميع البصير و هو علي كل شي قدير          ) تنزيهي(آياتي  
.. .نظير الرحمن علي العرش استوي و تجري باعيننا و        ) تشبيهي(را نازل فرموده و هم آياتي       ... و

مانند ليس كمثله شيء را كه ايـن قـسم         ) در جمع بين تنزيه و تشبيه     (راوحي نموده و هم آياتي      
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 كه كامل اسـت منـشاء و مـصدر          ساخير مربوط به اهل االله و اهل معرفت به حق است و آن ك             
  1.يك از اين اعتقادات را دريافته استهر

تنزيه كه  : براي ورود به اصل مطلب توضيح اصطلاح تنزيه و اقسام آن لازم به نظر مي رسد               
در لغت به معني پيراستن و نيز دور دانستن چيزي از صفتي ناشايست اسـت، در اصـطلاح دور      

  :باشد كه خود دو قسم است امكاني ميدانستن خداوند از نقايص و صفات 
  .كه به تعبيري عبارت از نفي هرگونه نقص و صفت عدمي از ذات حق است:  تسبيح-1
  كه عبارت است از نفي هرگونه كمال محدود از ذات حق تعالي:  تقديس-2

 منـزه از اسـناد نقـص بـه          أمبد» سبوح«: جامي فرق بين اين دو قسم را چنين بيان نموده كه          
آنكه طاهر و مقدس است از آنكه درباره او حتي توهم امكان عروض نقص              » قدوس«و  اوست  
شود و در قدوسيت حتي امكـان عـروض نقـص        پس در سبوحيت عروض نقص نفي مي      . شود

  2.»نيز نفي مي شود
  :اند به تقسيمي ديگر دو قسم تنزيه را جنين بر شمرده

ت است از سلب صفات نقص كـه بـه          تنزيهي كه مقابل تشبيه است و عبار      :  تنزيه نسبي  -1
  .است» هو اكبر من كل شيء«اين تنزيه مفاد . گردد تعبير ابن عربي به تحديد بر مي

كه تنزيهي است كه مقابل ندارد و هم تشبيه و هـم تنزيـه نـسبي را در بـر                    :  تنزيه مطلق  -2
صاف تنزيهي يعني از هر وصفي حتي او    . است» هو اكبر من ان يوصف    «اين تنزيه مفاد    . گيرد مي

  .نيز برتر است) به معني متعارف آن(
گرديم تا ببينيم محي الدين در آنجا مساله تشبيه و تنزيه            پس از اين مقدمه به فتوحات بر مي       

دهد كه او،    اندكي تامل در كلمات شيخ به خوبي نشان مي        . خداوند را چگونه تبيين نموده است     
در اين كتاب به روش اهل نظـر و برهـان           . استبيشتر متوجه تنزيه خداوند از ساير موجودات        

در اين بخش از فتوحات سلطان مطلق اسـت         » عقل«. حتي به سبك متكلمان مشي نموده است      
حكم عقل بر عنوان حاكم و قرينه متـصل بـر همـه             . ن و منزلتي خاص برخوردار است     أو از ش  

گيـرد،    بر ظواهر مـي    اي كه او از حاكميت عقل      نتيجه. شود ظواهر آيات و روايات محسوب مي     
ويل همه آيات و رواياتي است كه در آنها از صفات مشترك ميـان خـالق و مخلـوق اسـتفاده          أت
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  1.اين تاويلات همه در جهت تنزيه خداوند از ساير موجودات است. شده است
اين روش كاملا برخلاف خط مشي او در فصوص الحكم است؛ زيـرا در آنجـا شـيخ، قـوه      

. داند كه مقتضاي آن تشبيه و مشابهت ميان خـالق و مخلـوق اسـت          كم مي خيال را سلطان و حا    
داند و به فلاسفه به جهت تمسك به عقل          وي در فصوص معرفت عقلاني را معرفتي ناقص مي        

  2.تازد و توجه به حكم خيال مي
او براي اثبات مدعاي    . شيخ در فتوحات طرفدار تنزيه محض حق تعالي از موجودات است          

» ليس كمثله شـي «منظور او از دليل نقلي آيه شريفه      . ل عقلي و نقلي استناد مي كند      خود به دلاي  
 ايـن در حـالي      3.كنـد  است كه خداوند در اين آيه هرگونه مثل و مانندي را براي خود نفي مـي               

الحكم در موارد متعدد از اين آيه به عنوان جامع ميـان تـشبيه و                است كه ابن عربي در فصوص     
  4.داند ترين آيه بر جمع ميان تشبيه و تنزيه مي د و آن را بزرگترين و صريحكن تنزيه ياد مي

  عدم تشابه حق با خلق
هاي ميان بـاري تعـالي و        الدين براي اثبات تنزيه خداوند از ساير موجودات به تفاوت          محي

ها هم در مرتبه وجود خداوند و هـم در ناحيـه افعـال او و                 اين تفاوت . كند مخلوقات اشاره مي  
هم در جهت صفات او با ديگر موجودات است، زيرا وجود خداوند وجودي مطلق و قـائم بـه          

هستي او صرف و خالص است و از كتم عدم گرفتـه نـشده اسـت، بـرخلاف                  . ذات خود است  
 در ناحيه افعال و آثار نيز ميان فعل خداونـد بـا             5.اند ساير موجودات كه از كتم عدم تحقق يافته       

ت وجود دارد، زيرا افعال حق تعالي به صورت ابداع است و ابـداع ايجـاد     افعال مخلوقات تفاو  
از كتم عدم است نه از چيز ديگر، برخلاف كاينات كه فعل آنها ابداع نيست، بلكه ايجاد از چيز                   

نتيجه ايـن   . بنابراين هيچ تناسبي از اين جهت نيز ميان خالق و مخلوق وجود ندارد            . ديگر است 
لان فعل الحق ابـداع الـشي لا مـن شـي و اللطيـف       «. ه ميان آن دو است    عدم تناسب، عدم تشاب   

الروحاني فعل الشي من الاشياء فاي مناسبه بينهما؟ فاذا امتنعت المناسبه في الفعل فـاجر الـشي                 
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  1.»ان تمنع المشابهه في الذات
 اين عدم تناسب نه تنها بين عالم جسماني و خداوند است، بلكه ميان حق و اولين مخلـوق                 

 در مرتبه صفات نيز پروردگار مثل و مانند         2.»قولا مناسبه بين المبدع الاول و الح      «او نيز هست    
به عنوان نمونه علم خداونـد      . ندارد و صفات وجود او كاملا متفاوت با صفات مخلوقات است          

كـه علـم در    عين ذات اوست و علم او به ذاتش عين علم به عالم موجـودات اسـت در حـالي                
  3.بارت است از تحصيل قلب عالم چيزي را آن طور كه هستمخلوقات ع

الدين از راه تفاوت خداوند با ساير موجـودات          شود، محي  بنابراين همانگونه كه مشاهده مي    
ه كند و منزّ   در وجود و صفات و افعال و آثار، هر گونه مشابهت ميان خالق و مخلوق را نفي مي                 

  .نمايد ها اثبات ميا بودن او را از ديگر هستي بودن و مبرّ
هاي  پردازد و توانايي شيخ براي اثبات تنزيه حق تعالي به بحث از قواي ادراكي انسان نيز مي            

بيند، و با قرب و      ن را در شرايط خاص مي     كند، مثلا چشم فقط اشياء متلو      هر يك را بررسي مي    
گيـرد، حفـظ و      اس مـي  كند، قوه خيال نيز آنچه را از راه حـو          بعد مرئي، ديد چشم نيز تغيير مي      

كند  قواي حسي و خيالي و وهمي تصرف ميهاي  كند، قوه مفكره نيز در انسان در داده ضبط مي
توان به حق تعـالي معرفـت    واسطه اين قوه نيز نميه كند، پس ب  و از اين راه به آنها علم پيدا مي        

  .پيدا كرد
امور بديهي علم دارد يـا از راه   زيرا عقل يا به 4قوه عاقله نيز قادر به شناخت خداوند نيست   

يابد و قبلاً گفتيم كه فكر انسان از راه حواس و قواي وهم    تفكر و فكر به امور نظري آگاهي مي       
كند؛ بنابراين عقل نيز از شـناخت خداونـد عـاجز اسـت، چـون حـق تعـالي                    و خيال تغذيه مي   

ري و العـالم مناسـبه مـن        وليس بين البا  «گونه شباهت و همانندي با ساير موجودات ندارد          هيچ
  5.»هذه الوجوه، فلا يعلم الباري بعلم سابق بغيره ابدا

تواند درك كند كـه      رو شناخت خداوند غير ممكن است، چون انسان چيزهايي را مي           از اين 
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از آنجا كه   . وجود او پي ببرد   ه   ب ءيمحسوس باشد و يا اينكه از راه صفات و آثار و افعال آن ش             
ست و نه صفات و افعال او با مخلوقات شباهت دارد، نتيجـه ايـن عـدم                 خداوند نه محسوس ا   

تناسب، عدم تشابه حق تعالي با خلق است، پس هيچ مخلوقي نمي توانـد نـسبت بـه خداونـد                    
اي كه از    نتيجه. شود باري تعالي مدرك كسي و معلوم چيزي واقع نمي        . شناخت و علم پيدا كند    

حض خداوند از ساير موجودات و عدم مشابهت او بـا           آيد تنزيه م   دست مي ه  مقدمات مذكور ب  
  .مخلوقات است

  :آيد دست ميه از حاصل ديدگاه ابن عربي در فتوحات اين نتايج ب
عقل و ديگر قواي ادراكي از شناخت و توصـيف حـق تعـالي عـاجز اسـت؛ چـرا كـه                       -1 

 از آنجـا  شناخت يك چيز منوط به شباهت داشتن آن چيز با معلومات و مدركات ديگر است و           
كه خداوند، هيچ تناسب و شباهتي با ساير موجودات ندارد، لذا شناخت چنين موجودي بـراي                

  1.»ولا يدرك العقل شيئا لاتوجد فيه هذه الاشياء البته«. عقل ممكن نيست
خداوند در  -2

 
 همه شئون اعم از ذات و صفات و افعال با مخلوقات تفاوت دارد، پس هيچ              

  .گونه شباهتي ميان خالق و مخلوق نيست
انجامـد و ايـن بـا         هرگونه تشبيه و تناسب ميان حق و خلق به محدوديت خداونـد مـي              -3

  .اطلاق وجود و وجوب وجود او سازگار نيست
هرگونـه  » ليس كمثله شيء و هو الـسميع البـصير        « قرآن نيز در ضمن آياتي از جمله آيه          -4

اين آيات همراه با حكم عقل مبني بر تنزيـه          . كند ربوبي نفي مي  مثل و مانند را از ساحت قدس        
اند و به منزله قرينه متصل به  مطلق خداوند از صفات مخلوق برالفاظ و آيات موهم تشبيه حاكم   

  .نمايند كنند و ظهور آنها را از تشبيه منصرف مي كلام عمل مي
كند، ناتوانايي    آن تصريح مي   شود و ابن عربي بر     نتيجه منطقي كه از اين مقدمات حاصل مي       

فلم «درك عقل فقط عبارت است از عجز از شناخت خداوند           . عقل از شناخت حق تعالي است     
  2»نصل الي المعرفه به سبحانه الا بالعجز عن معرفته
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  ديدگاه شيخ اكبر در فصوص الحكم
سـت،  ابن عربي در مواضع مختلفي از كتاب فصوص الحكم كه آخرين تاليف و نوشـته او ا                

بـه  ) ع(و ادريـس    ) ع(الياس  ) ع(اما در سه فصل نوحي      . به مساله تشبيه و تنزيه پرداخته است      
اي كه از آن مباحث گرفته، جمع ميان تـشبيه و            تفصيل از آن سخن گفته است و سرانجام نتيجه        

  :كه خلاصه آن را در دو بيت زير بيان كرده است. تنزيه حق تعالي است
  

 ت مقيـــدافـــان قلـــت بالتنزيـــه كنـــ«
  

 و ان قلـــت بالتـــشبيه كنـــت محـــددا  
  

 داو ان قلـــت بـــالامرين كنـــت مـــسد
  

ــيدا    ــارف س ــي المع ــا ف ــت امام  1»و كن
  
  تنزيه محض يا تشبيه صرف از نظر محي الدين

از نظر محي الدين، تنزيه مطلق خداوند از موجودات و يا تشبيه محض او به موجودات، هر 
حدود شـدن اطـلاق وجـودي اوسـت، زيـرا تنزيـه             دو معرفتي ناقص و موجب مقيد شدن و م        

خداوند يا به لحاظ صفات نقص است و يا بـه لحـاظ صـفات كمـال، يعنـي كمـالاتي كـه بـه                         
زيرا تسبيح  . شود از اولي به تسبيح و از دومي به تقديس تعبير مي          . شود ممكنات نسبت داده مي   

 به معناي تنزيه خداوند است      اما تقديس در اصطلاح   . يعني تنزيه خداوند از نقايص عالم امكان      
بنـابراين شـدت    . هم از حدود و تعينات و هم از كمالاتي كه به ممكنات نسبت داده مـي شـود                 

  2.تنزيه در تقديس بيشتر از تسبيح است
كند كه از ديدگاه     ابن عربي اعتقاد به تنزيه مطلق خداوند را سخني ناتمام دانسته و تاكيد مي             

 و وجود حقيقي جز خداونـد چيـز ديگـري نيـست، زيـرا               عارف و اهل كشف، حقيقت هستي     
نهايت و مطلق است و فرض هرگونه هستي و وجودي در كنار او موجـب تقييـد و                   خداوند بي 

ما به  «د و حد نيز به تركيب حق تعالي از وجود و حدود آن يا از                تقي. محدوديت او خواهد شد   
 امكان و فقر و احتياج سازگار اسـت، نـه بـا             خواهد انجاميد و اين با    » الاشتراك و ما به الامتياز    

  3.واجب الوجود
از نظر عارف همه عالم مظاهر و تجليات و ظهور حق تعالي است و حق، باطن و روح اين                   
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گونه كه   تجلي نموده و جهان مظهر اين اسم است، همان        » الظاهر«واسطه اسم   ه  او ب . عالم است 
كـه تنزيـه     در حـالي  »  و الاخر و الظاهر و الباطن      هوالاول«. است» الباطن«باطن عالم مظهر اسم     

مطلق خداوند موجب عزلت او از عالم هستي خواهد شد؛ زيرا بينونت او بـا جهـان هـستي در            
توان فرض كرد، رابطه محدث و       اي كه بين او و عالم مي       همه مراتب و شئون است و تنها رابطه       

 اقتضا دارد كه عالم هستي و آنچه در         نهايت و مطلق بودن او چنين      كه بي  حادث است در حالي   
  1.شود، مظاهر و تجليات اسماء و صفات حق تعالي است جهان يافت مي

به علاوه تنزيه چيزي از چيزي، در صورتي ممكن است كه امكان توصـيف آن شـي بـه آن                    
ا كردن و تنزيه او از آن       وصف باشد و الا اگر براي موجودي اتصاف به وصفي محال باشد، مبرّ            

ف معني ندارد؛ زيرا تعريه، فرع بر تلبس و تنزيه، فرع بر تشبيه است و از آنجا كه ذات حق      وص
شـود در ايـن      تعالي غيب محض و قابل شناخت نيست بنابراين متصف بـه اوصـاف نيـز نمـي                

  .معني خواهد بود صورت تنزيه او از اوصاف ممكنات بي
د كه تمام توجه قائلان بـه تنزيـه         ده اندكي دقت و تامل در عبارت شيخ، به خوبي نشان مي          

داننـد و شـيخ      مطلق، به مرتبه ذات حق تعالي است، آنان ذات حق را مبرا از صفات امكاني مي               
گويد كه موضوع تشبيه و تنزيه نه مقام ذات خداوند است نه مقـام احـديت                 در جواب آنان مي   

 تشبيه و لا تنزيـه اذ لا تعـدد فيـه         هذا في مقام الالهيه و اما في مقام الاحديه الذاتيه فلا          «ذاتي او   
 بلكه ذات به لحاظ غيب بودنش قابل شناخت نيست تا به چيـزي تـشبيه و يـا از         2.»بوجه اصلا 

چيزي تنزيه شود و در مرتبه احديت و فيض اقدس از آن جهت كه هيچ تعدد و ظهور و بـروز            
  .ندارد، جاي توصيف و تشبيه و تنزيه نيست

وي . سـازد  ه مطلق خداونـد را بـه خطـاي ديگـري نيـز مـتهم مـي                ابن عربي قائلين به تنزي    
همانگونه كه در كتاب فتوحات به عدم توانايي عقل و قواي ادراكي در توصيف و شناخت حق                 
تعالي اشاره كرده بود در كتاب فصوص نيز، حاكميت عقل را در معارف از جملـه معرفـت بـه                    

معنا را در حقيقت از تعديل ميان قوه عقـل و           جمع ميان تشبيه و تنزيه قبول نداشته و خود اين           
  .كند خيال استنتاج مي

شـود كـه در تنزيـه محـض، عقـل            از مطاوي سخنان اين عارف بزرگ چنـين مـستفاد مـي           
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فرمايي دارد؛ زيرا خصلت عقل اين است كه همواره حق را از هر گونه امـر بيگانـه منـزه                     حكم
نمايد؛ زيـرا از خـصوصيات خيـال         مايي مي فر شمارد درحاليكه در تشبيه صرف، خيال حكم       مي

بـه عبـارت ديگـر    . نمايـد  يكي اين است كه پيوسته حق را در پرده امور محسوس مشاهده مـي   
توان گفت چشم عقل، چشم تنزيه است در حاليكـه خيـال جـز بـه چـشم تـشبيه، اشـيا را                        مي

  1.نمايد مشاهده نمي
. كنـد  نت آن در ادراكات تكيه مـي      ابن عربي در فص الياسي بر قوه خيال و حاكميت و سلط           

شيخ معتقد است كسي كه از مرتبه و منزلت خيال آگاهي ندارد، از نظام كلـي معرفـت محـروم                    
خيال . يابد رسد و هم به عالم معاني راه مي     خيال ادراكي است كه هم به درجه حواس مي        . است

ا سازد در همان حال از      ترين وجه، لطيف و زيب     تواند محسوسات را به عالي     نيرويي است كه مي   
اي بـر عـالم      خداوند ادراك خيالي را به گونـه      . توان تيره كردن معاني لطيف نيز برخوردار است       

هـا   ها و اقـسام رخـساره      تواند آنها را در انواع چهره      معاني سلطه و سيطره بخشيده است كه مي       
  .ظاهر سازد

و آن را به صورت موجود بـه        كند   خيال چيزي است كه نور آن حتي در نيستي نيز نفوذ مي           
توان گفت اگر كسي عنوان نور را بر خيال اطلاق كند، سـخني بـه                رو مي  از اين . كشد تصور مي 

ترديدي نيست كه نور خيال غير از نور حسي است ولي در هر حال نـوري                . گزاف نگفته است  
ين است كه از خصوصيات خيال يكي ا. است كه بواسطه آن، تجليات قابل مشاهده خواهند بود       

پرتو نـور خيـال بـه تـصوير كـشيده           فسادپذير نيست و خطا در آن راه نمي يابد، زيرا آنچه در             
خطا تنها هنگـامي    . آيد و در صرف تصوير خطا متصور نيست        شود فقط تصوير به شمار مي      مي

ايـن مـساله نيـز      . يابد كه آن تصوير به حكمي از احكام برخلاف واقع محكوم گـردد             تحقق مي 
شود و حكم حاكميت همـواره در حيطـه عقـل            است كه صدور حكم به عقل مربوط مي       مسلم  

رسد ولي در عالم خيـال و جهـان          به اين ترتيب خطا در حوزه كار عقل به ظهور مي          . قرار دارد 
  2.پذيرد حس خطا تحقق نمي

ورزد بـه   كلمات محي الدين با آنچه بر حكم عقل در فتوحـات و حاكميـت آن اصـرار مـي         
هاي نوحي و ادريسي به جمع ميـان حكـم عقـل و خيـال كـه                  ديل يافته آن در فص    صورت تع 
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  1.رسد همان تشبيه و تنزيه باشد مي
اينها نيز ماننـد اهـل تنزيـه شـناختي          «: محي الدين در اعتراض به اهل تشبيه هم گفته است         

 او را   شـناختند و   ناقص از خداوند دارند، زيرا حق را فقط در مظاهر و تجليـاتش در عـالم مـي                 
هـاي موجـود در آن، همـه         كه عالم كثرت و صـورت      دانند، در حالي   چيزي فراتر از مظاهر نمي    

بيننـد؛ حـال     محدود و مقيد است و اهل تشبيه، حق تعالي را محدود و مقيد به اين تعينات مـي                 
آنكه محدوديت و تعين با تركيب ملازم است و موجود مركب محتاج و ممكن الوجود است و                 

رو تـشبيه نيـز ماننـد        از ايـن  . با وجوب وجود و اطلاق وجودي خداوند سازگار نيست        اين امر   
وكذالك من شبهه و ما نزهه فقد قيده و حـدده           » «انجامد تنزيه به محدوديت و تقيد خداوند مي      

  2.»و ما عرفه
محي الدين انتقاد ديگري هم بر اهـل تـشبيه دارد و آن اينكـه جهـان مظهـري از مظـاهر و                       

و بـاطن  » ظاهر«تجليات اوست و او در همه هستي سريان دارد ظاهر عالم مظهر اسم          پرتوي از   
است و مظهر با ظاهر اتحاد دارد؛ اما توجه به اين نكته ضروري است كـه      » باطن«آن مظهر اسم    

بنـابراين  . مجموعه عالم هستي نامحدود و غير متناهي است و لذا براي مـا قابـل اكتنـاه نيـست                  
از ايـن جهـت شـناخت پروردگـار از راه مظـاهر و              . لم نيز محـال اسـت     شناخت همه صور عا   

تجليات او نيز محال خواهد بود و اگر چيزي قابل شناخت نباشد به طور طبيعي قابل تشبيه بـه                   
  3.چيزي نيز نخواهد بود

ا و بـه دور اسـت امـا    روح اين كلام آن است كه اگر چه حق متعال از هر گونه تحديد مبـرّ      
يوه مصطلح حكما و متكلمين نيز خود نوعي تقييد و تحديد است چرا كه ايشان             تنزيه حق به ش   

گيرنـد،   گونه كه براي عقول و ملائكه در نظر مـي     صفات دال بر تجريد از جسمانيت را به همان        
حال آنكه . نمايند كنند و در واقع حق را به عقول و مفارقات تشبيه مي           براي ذات باري اثبات مي    

د مطلق است، نه مقيد به صفات عالم ناسوت زمانمند و داراي مكان است و               حق تعالي كه وجو   
نه مقيد به صفات عوالم مجردات صرفه عاري از زمان و مكان و هر دو نحو از عوالم بـراي او                     

  .يكسان است و با هر دو معيت دارد
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نظيـر سـبوح،   (شود ابن عربي انحصار صفات حـق در صـفات تنزيهـي             چنانكه ملاحظه مي  
دانـد كـه انحـصار صـفات او در           را به همان اندازه موجب تحديد حق متعال مـي         ...) س و   قدو

طور كه از تشبيه مشبهان      گويد حق تعالي همان    او مي ...) نظير سميع، بصير و     (اوصاف تشبيهي   
  . منزه است از تنزيه منزهان نيز منزه است

  :به تعبير مولانا
  

 مـــا بـــري از پـــاك و ناپـــاكي همـــه 
  

 اني و چـــــالاكي همـــــهاز گرانجـــــ 
  

فيض كاشاني . كنند در واقع گرفتار تشبيهند در كسوت تنزيه    ها كه تنزيه مي    لهذا غالب انسان  
  :در اين زمينه به گفته برخي از اهل معرفت استناد كرده و چنين آورده است

همچنان كه قايل به تشبيه بلاتنزيه، ناقص المعرفه است، چـون مطلـق را مقيـد و محـدود                   «
المعرفه است از آن جهت كه مقيد كننده حق مطلـق        ه، قايل به تنزيه بدون تشبيه نيز ناقص       دانست

است و محدود حق غير محدود، پس به آن مقدار از امور كه حـق از آن تنزيـه كـرده اسـت از                        
داند كه تنزيـه     معرفت تعينات نور او و تنوعات ظهور او سبحانه، محروم و مهجور است و نمي              

 تشبيه اوست به عقول و نفوس و تنزيه او از جميع، الحاق اوسـت بـه عـدم و                    او از جسمانيت  
  1.»تحديد عدمي اوست به عدمات غير متناهيه، تعالي از ذلك

انـساني كـه در برابـر       : توان نظاره نمود بدين صورت كه      اين بحث را از جهتي ديگر نيز مي       
ر او از جهتـي عـين اوسـت و از           بينـد تـصوي    گيرد و صورت خود را در آينه مي        اي قرار مي   آينه

جهتي عين او نيست اين عالم هم از جهتي تجلي حق و بنابراين حـق اسـت و از جهتـي حـق                       
از جهـت  . و حق و خلق هـر دو از يكـديگر متمايزنـد   . نيست زيرا حق حق است و خلق خلق    

همـه  «و از جهت اينكه عالم متمايز از حق است          » همه اوست «. اينكه عالم متمايز از حق نيست     
ديـدگاه تنزيهـي را در بـر        » همـه از اوسـت    «ديدگاه تشبيهي اسـت و      » همه اوست «. »از اوست 

انسان كامل كه به تعبير ابن عربي ذوالعينين است داراي هر دو ديدگاه اسـت يعنـي هـم                   ... دارد
  .ديد حق بين دارد و هم ديد خلق بين

ز زاويـه ديگـري چنـان       اي دقيـق ا    ابن عربي در جايي ديگر از كتاب فـصوص بـا ملاحظـه            
كند كه احق حقايق اين است كـه شـناخت عـالم هـستي محـال اسـت بلكـه حتـي               تصريح مي 

اي مظهر نامي از اسماي  شناخت يك موجود از موجودات عالم نيز محال است؛ چرا كه هر شي          
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و بـه عبـارت عرفـاني       » ذوات الاسـباب لا تعـرف الا باسـبابها        « حق تعالي است و طبق قاعـده      
  1.، اسماي الهي نيز كما هي قابل شناخت نيستند» لا تعرف الا بمعرفه مظهرهالمظهر«

به علاوه كه به مقتضاي آيات الهي حقيقت همه عالم را وجه الهي و وجود منبسط تـشكيل                  
هاي وجودي و اعماق هستي اشيا و مظاهر         يعني در همه لايه   » اينما تولوا فثم وجه االله    «. دهد مي

و «يابيم و اين وجه نيـز بـه مقتـضاي            هر جا رو كنيم جز وجه حق را نمي        تا هر جا برويم و به       
داراي جلال است و به لحاظ مقام منيعش مانع از معرفـت            » يبقي وجه ربك ذوالجلال و الاكرام     

  :توان احاطه يافت و صحيح است كه گفته شود پس به حقيقت اشيا نمي. باشد كنه خود مي
  

ــه  ــه معرفتـ ــيئا كنـ ــست ادرك شـ  و لـ
  

ــه  و  ــتم فيــ ــه و انــ ــف ادركــ  2 كيــ
  

بنابراين تشبيه چيزي به چيزي در حالي كه از مشبه و مشبه به هيچ گونه آگـاهي در دسـت                    
  .نيست محال است

نتيجه بطلان اعتقاد به تشبيه صرف و تنزيه محض همان جمع بين تشبيه و تنزيه اسـت كـه                   
 مكرر در فـصوص آورده و در        اين اعتقاد را او به طور     . داند محي الدين آن را معرفت كامل مي      

  :ضمن چند بيت آن را بيان نموده است مضمون اين ابيات چنين است كه
اي و اگر معتقد به تشبيه مطلـق شـوي    اگر قايل به تنزيه مطلق شوي خداوند را مقيد نموده «

اي و اگـر جمـع بـين تـشبيه و تنزيـه را بپـذيري راه درسـت و صـحيح را                        كـرده  او را محدود  
  3».و براي اهل معرفت امام و راهنما خواهي بوداي  پيموده

در حقيقت محي الدين خواسته اسـت بگويـد كـه نتيجـه تنزيـه آن اسـت كـه خداونـد از                       
مخلوقات و عالم هستي جدا انگاشته شود او همچون سلطاني معزول در كنار نشـسته و رابطـه                  

ت كه او بدان اشاره كرده      او با عالم فقط رابطه محدث و حادث باشد اين همان معناي تقييد اس             
كه سرانجام تشبيه نيز محدود كردن خداوند در مظـاهر و تجليـات اسـت، زيـرا                  است همچنان 

هاي مخلوق براي خـالق      تشبيه خالق به مخلوق به طور مطلق به معناي پذيرش همه محدوديت           
ي و فياض   است در حالي كه خداوند نه بيگانه از عالم است بلكه دائما دست اندركار عالم هست               

علي الطلاق است و هـيچ مـوثري غيـر از او در عـالم وجـود نيـست و از طرفـي او مطلـق و                           
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از ابن معني ايـن     . تابد نهايت است و هيچ گونه حد و رسم و اشاره حسي و عقلي را بر نمي                بي
  .كند عربي به جمع بين تشبيه و تنزيه ياد مي

  :ديدگاه شيخ در جمع بين تشبيه و تنزيه
اين مساله بايد به اصول عرفاني ابن عربي مراجعـه كـرد تـا در سـايه آن اصـول            براي درك   

  :بتوان به فهم درست اين معني پي برد

  وحدت موجود
ديگران وجود نما و    . از نظر محي الدين حقيقت هستي و واقعيت وجود فقط خداوند است           

صـ           . اند ر مرآتي آن حقيقت   و  ذا از ديـدگاه    حقيقت هستي ذات حق و اسماء و صـفات اوسـت ل
  :الدين كسي كه به دو حقيقت وجودي معتقد باشد مشرك است محي
  

ــشركا  « ــان م ــفاع ك ــالا ش ــال ب ــن ق  فم
  

ــدا     ــان موح ــار ك ــال بالاوت ــن ق  1»و م
  

هر كس قائل به شفع و جفت و دو حقيقت وجود باشد مشرك است و كسي كـه تنهـا بـه            «
  ».يك حقيقت هستي معتقد باشد موحد است

  :آورد كه فوق اين بيت را ميو به دنبال بيت 
  

ــا  « ــت ثانيـ ــشبيه ان كنـ ــاك و التـ  فايـ
  

 »و ايـــاك و التنزيـــه ان كنـــت مفـــردا 
  

اگر به يك حقيقت مطلق قايل هستي از آنجا كه اطلاق وسعه وجـودي آن حقيقـت جـايي                   
گذارد بنابراين در مقابل آن حقيقت چيزي وجود ندارد تا او را از آن               براي وجود دوم باقي نمي    

ا كني و اگر به دو حقيقت و دو واقعيت اعتقاد داري در ايـن صـورت از هـر گونـه                      يه و مبرّ  تنز
تشبيه و مشابهت ميان خالق و مخلوق و واجب و ممكن بپرهيز زيرا هـر گونـه شـباهت ميـان                     

انجامد و اين چيزي است كه عقل آن را نفـي            خالق و مخلوق به محدوديت و تقييد خداوند مي        
  2.كند مي
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  :ات فيض اقدس و فيض مقدسمرتبه ذ
در حقيقت كليد اساسي و سخن نهايي محي الدين در حل مساله تشبيه و تنزيه در فهم اين                  
نكته است كه از ديدگاه عارف ميان مقام ذات و مرتبه فيض اقدس و مقـدس تفـاوت اساسـي                    

ر لـسان  وجود دارد زيرا از نظر عارفان الهي مقام ذات مقام غيب محض است كه از اين مقـام د        
» هـو «شود و با علامت رمـزي       ياد مي » غيب الغيوب و عنقاي مغرب و مرتبه هوهويت       «عرفا به   

نـه قابـل رويـت و       . شود اين مقام براي هيچ كس قابل فهم و درك نيست           به آن مرتبه اشاره مي    
لان ذاته من حيث هي هي لا يمكن ان تري و الرويه انما يحصل عنـدالتنزل                «اشاره حسي است    

فهـو مـن حيـث هـو مقـدس عـن            « و نه اسم وصفي بر مي تابـد          1»تجلي بما يكن ان يري    و ا ل  
 بلكه همه انبيا و اولياء در اين مقام و مرتبـه            2»...النعوث و الاسماء لانعت له و لا رسم و لا اسم          
پـذيرد و    نهايت است و هيچ قيد و حدي را نمي         حيران و سرگردانند چون وجود او مطلق و بي        

  3.يدي را به همين جهت اين مقام نه قابل تشبيه است و نه قابل تنزيهق حتي قيد بي
: فيض اقدس و فيض مقدس در حقيقت دو لحاظ و دو نحوه ديد درباره حق تعـالي اسـت                  

در اين مقام نيز    . فيض اقدس يا مقام احديت ذاتي، همان مقام علم ذاتي حق به ذات خود است              
در اين مرتبـه او مظهـر اسـم البـاطن           . فاتي ندارد خداوند هيچ نوع ظهور و تجلي اسمايي و ص        

است بلكه ذات حق براي خود ظهور علمي دارد بنابراين مرتبه احديت ذاتي يا فيض اقدس نيز              
  4.از تشبيه و تنزيه او مبرا است

اما در مقام واحديت كه از آن به فيض مقدس و فيض منبـسط و حـق مخلـوق نيـز تعبيـر                       
در » الظـاهر « و صفات خود ظهور و تجلي دارد و بواسطه اسم            شود حق تعالي توسط اسماء     مي

كند اين مقام همان مرتبه علم تفصيلي خداوند به موجودات است در اين              مظاهر عالم تجلي مي   
مرتبه از ظهور است كه اعيان ثابته كه معلق به اسماء و صفات هستند از مقـام اسـماء تقاضـاي                     

  5.كند آنها پاسخ داده و آنان را متجلي ميفيض و ظهور دارند و اسماء به تقاضاي 
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 بـــا يكـــي فيـــضش گـــدا آرد پديـــد
  

 بــا دگــر فيــضش گــدايان را مزيــد     
  

  فيض منبسط و معيت با موجودات
دهد كه نكته اساسي و قابـل توجـه          توجه در اصولي كه شرح آن گذشت به خوبي نشان مي          

و كلمـات   ) ع(ايـات معـصومين   در مساله تشبيه و تنزيه اين است كه آنچه در آيات قـرآن و رو              
خـالق و   «دهد و در نتيجه      عرفا و صوفيه موهم تشبيه است و صفات مخلوق را به او نسبت مي             

شود و در كلمات عرفا و صوفيه با تعابيري ماننـد            مي» ...ضاحك و مقروض و رامي و ساقي و         
ابطـه روح بـا     رابطه حق با عـالم ر     » «اند عالم همه صور مرآتي حق    «و  » عالم مجلاي حق است   «

شود، همه و همه مربوط به فيض مقدس و مقـام ظهـور اسـماء و                 از آن ياد مي   ... و  » بدن است 
صفات است به اين معني كه فيض منبسط است كه با اشـيا معيـت دارد و متـصف بـه صـفات                       

به  .دارد شود نه ذات حق تعالي زيرا ذات او غيب محض است و تعين و تقيد صفاتي برنمي                 مي
تنزيه از حيث حقيقت ذات و تجرد از مظاهر كائنـات اسـت و تـشبيه بـه اعتبـار                    «: اميتعبير ج 

  1»ظهور او در مرائي اكوان و نمود او در ملابس اشكال و الوان
  :صدارالمتالهين نيز در رساله خلق الاعمال چنين آورده است

و الواحد القهار   فان التنزيه و التقديس يرجع الي مقام الاحديه التي يستهلك فيه كل شي و ه              
الذي ليس احد غيره في الدار و التشبيه راجع الي مقامات الكثـره و المعلوليـه و المحامـد كلهـا                     

  2.»راجعه الي وجهه الاحدي و له عواقب الثناء و التقاديس
پس عارف محقـق    « :بيان رساي فيض كاشاني لب اين كلمات را به خوبي ترجمان است كه            

اته منزه از تشبيه و تنزيه بداند و مـن حيـث معيتـه الاشـياء و      كسي است كه حق را من حيث ذ       
ظهوره بها ميان تشبيه و تنزيه جمع كند و هر يـك را در مقـام خـود ثابـت دارد و حـق را بـه                           

  3.وصفي التنزيه و التشبيه نعت كند
درك معناي دقيق و عميـق تـشبيه و تنزيـه و فـرق ميـان ايـن دو مقـام چيـزي اسـت كـه                           

دهنـد كـه     ورزند و به اين نكته هشدار مي        بر آن تاكيد مي    ارحان كلمات او دائماً   ين و ش  الد محي
جايگاه تنزيه و تشبيه با يكديگر متفاوت است بر ايـن اسـاس شـيخ و شـارحان كلمـات او در                 
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  .اند هاي آن به فرق ميان اين دو مقام تصريح كرده جاي جاي فصوص و شرح
عد از اينكه شناخت حق تعـالي را از راه عقـل و   به عنوان نمونه محي الدين در فص آدمي ب       

. دانـد  شمارد راه شناخت جامع را راه كـشف و شـهود مـي             طريق فكر و استدلال غيرممكن مي     
شناخت حقايق از طريـق كـشف و شـهود مربـوط بـه              « :گويد قيصري در شرح اين عبارت مي     

اوليـا در    انبيـا و مظاهر و تجليات حق است وگرنه ذات حق تعالي قابل شناخت نيست و همـه   
بـه عجـز خـود از       ) ص( لذا انسان كامل و اولين عارف مانند رسول اكرم         1»آن متحير و حيرانند   

  .»ما عرفناك حق معرفتك و عبدناك حق عبادتك« :كند كه ادراك پروردگار چنين اعتراف مي
ي ما به ذات حق تعالي هرگز علم و آگـاه         « :گويد ابن عربي در جاي ديگر از همين فص مي        

نداريم زيرا هيچ گونه تناسبي ميان او و ديگر موجـودات نيـست آنچـه قابـل شـناخت و درك                     
ندرك غيـب الحـق مـن       «و  . است مقام تفصيل اسماء و صفات و تجلي اسمائي و صفاتي است           

حيث اسمائه و صفاته لامن حيث ذاته فانه لايمكن لاحد معرفتها و اذلانسبه فيها و بـين غيرهـا                   
  2».من العالمين
مساله تشبيه و تنزيه بـه      : گويد نيز ابن عربي به صورت يك قاعده كلي مي        » نوحي«در فص   

لحاظ تجلي و ظهور حق است نه به لحاظ حقيقـت ذات او زيـرا ذات پروردگـار هرگـز قابـل                      
درك نيست چرا كه امكان احاطه بر آن وجود ندارد و حتي ما امكان احاطه بـر همـه مظـاهر و                      

  3»يمصور عالم را نيز ندار
گويـد كـه     در همين فص در مقام بيان فرق ميان ذات و احديت ذاتي با مقام واحـديت مـي                 

اطلاع پيـدا كنـد آنچـه        مقام ذات واحديت ذاتي چيزي نيست كه انسان قادر باشد به آن علم و             
لان الحق فـي مقـام      «قابل شناخت است مقام واحديت يعني مرتبه ظهور اسماء و صفات است             

لا يطلع عليه و لا يعرف حقيقته و لا يمكن ان يعرف و في مقام واحديته يعرف هويته و احديته   
  4»بالصفات و الاسماء

معتقد است كه هر كس بر اساس شناخت و معرفت خـود بـه              » فص هودي «الدين در    محي
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خداوند ايمان دارد، به طوري كه اگر خداوند در روز قيامت برخلاف عقيده و نظر آن شـخص                  
دهـد كـه چـون حـق      قيصري سر اين مساله را چنين توضيح مـي     . كند  انكار مي  تجلي كند او را   

متعال به لحاظ ذات منزه از هر تعين و قيد و محدوديتي است و تجليات او از طريـق اسـماء و                      
كند از اين رو هـر كـس او را از راه مظـاهر و                صفات است كه در صورتهاي مختلف ظهور مي       

كند كه پروردگار متعال با نظر به ذاتـش بـا            امه مطلب تاكيد مي    آنگاه در اد   1.شناسد ظهورات مي 
تناسبي ندارد لذا امكان رويت و ديدن او بـراي كـسي ميـسر           هيچ موجودي هيچ گونه نسبت و     

  2.نيست گرچه به لحاظ اسماء و صفات و تجلي در مظاهر قابل شناخت باشد
رد كـه بهتـرين معـرف حـق     گي ـ سرانجام از همه اين بيانات ابن عربي در فصوص نتيجه مي         

تعالي كلام اوست چرا كه در قرآن كريم تشبيه و تنزيه در كنار هم بلكه در مـتن يكـديگر وارد                     
» ليس كمثله شي و هو السميع البصير      «  وي بهترين نمونه را در اين زمينه آيه شريفه         3.شده است 

 تشبيه به نحوي جمع     داند چرا كه اين آيه حاوي دو بخش است كه در هر كدام بين تنزيه و                مي
اثبات نموده كه اين    » مثل« به اين شرح كه اين آيه در عين حال كه براي حق تعالي               4.شده است 

طريق اولي وجود نظير    ه  را نفي نموده و در نتيجه ب      » مثل او «تشبيه است اما وجود همانند براي       
 حال كه حق متعـال بـه        گردد كه اين تنزيه است به علاوه در عين         و همانند براي او نيز نفي مي      

در حق تعـالي    ) به قرينه استعمال هو   (شود اما تمام سمع و بصر        سميع و بصير بودن متصف مي     
  .منحصر شده و از ديگران سلب شده است

را نيز دال بر جمـع بـين        » هو الذي في السماء اله و في الارض اله        «عرفا آيات ديگري نظير     
ت كه حق در عين متعال بودن از مادي و مجـرد امـا در   گيرند كه مويد اين اس تنزيه و تشبيه مي   

  .هر دو با سمت الوهيت حضور دارد
  :حافظ عليه الرحمه نيز در بيتي به ظرافت، لزوم جمع بين تنزيه و تشبيه را بيان نموده

  

 گفتم صنم پرست مشو با صـمد نـشين        
  

 .هم ا ين و هم آن كنند       عشق كوي گفتا به  
  

 به دقت و ژرف انديشي در مورد اين مساله مهم اظهار نظر شـده               قدر شيعه  در روايات عالي  
                                                 

 .260ـ261شرح فصوص، ص ـ 1

 .همانـ 2

 .70ـ71فصوص، ص ـ 3

 .همانـ 4

Archive of SID

www.SID.ir

www.SID.ir


 88تابستان  * 20شماره * سال پنجم * عرفان فصلنامه تخصصي  / 130

 

كه اگرچه نه به تصريح اما به كنايه و استلزام مي توان تاييد جمع بين تنزيه و تشبيه را در آنهـا                      
 حـق   1»دان في علوه و عـال فـي دنـوه         « نقل است كه فرمودند   ) ع(منانؤيافت از جمله از اميرم    

  .ديك است و در عين نزديكي عالي الشانمتعال در عين بلند مرتبگي نز
ان الجمع  «: كند كه  بدين مضمون نقل مي   ) ع(صاحب تمهيد التواعد نيز روايتي از امام صادق       

و آن را دال بـر لـزوم بـين    » بلاتفرقه زندقه و التفرقه بدون الجمع تعطيل و الجمع بينهما توحيد          
 كه حكم بـه جمـع و اتحـاد حـق و             بدين مضمون . تنزيه و تشبيه و جمع و تفرقه دانسته است        

خلق بدون نحوي جدايي بين آن دو زندقه و كفر است و جداسازي بين آن دو بـدون قـول بـه         
  2.توحيد واقعي است) تفرقه و جمع(جمع و وحدت تعطيل است و جمع بندي اين دو 

  :گيري نتيجه
  :چنانكه به تفضيل گذشت از نظر ابن عربي

هـاي   ن عربي نازل شده است همه خـصوصيات و ويژگـي          قرآن كريم از آن جهت كه به زبا       
و از آنجا كه قرآن در مقام بيـان حقـايقي اسـت كـه بـسياري از آنهـا در                     . اين زبان را دربردارد   

» علمكم مالم تكونوا تعلمـون    «باشد   دسترس بشر نيست و ذهن انسان با اين مسائل مانوس نمي          
هر و باطن دارد، تمثيل و استعاره و كنايـه و   زبان دين داراي ساختارهاي مختلفي است، ظا    طبعاً

هـا بتوانـد    مجاز دارد، تشبيه معقول به محسوس دارد، تا از اين راه و بـا اسـتفاده از ايـن شـيوه                  
حقايق معقول و ماوراي طبيعت را براي انسان بيان كند زيرا قرآن كتاب هدايت اسـت و بـراي                   

  . بگويدفهم مردم نازل شده است پس بايد با زبان عرف سخن
وضع الفاظ براي حقيقت و روح معاني است نه براي هيات خاص و محسوس لذا در بـاب                  

ت مادي و جسماني آن موردنظر باشد تا توصيف         أصفات مشترك ميان خالق و مخلوق نبايد هي       
 .خداوند به اين اوصاف موجب نقص در حق تعالي شود

 اعتقاد به دو حقيقـت و دو        حقيقت وجود واحد است و اين حقيقت لاشريك له است زيرا          
 .نهايت و مطلق است شود در حالي كه او بي وجود سبب تقييد و محدوديت خداوند مي

كثرت در مظاهر و تجليات حق است نه در حقيقت وجود، مظاهر، هستي نما هستند ماننـد                 
شود كه خود هستي ندارد امـا نـشان دهنـده وجـود و هـستي                 هايي كه در آينه ديده مي      صورت

                                                 
 .45ـ التوحيد، ص 1

 .115ـ تمهيد القواعد، ص 2
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 .است
توانايي عقل فقط در . عقل و قواي ادراكي، از درك حقيقت هستي و شناخت او عاجز است        

 .اصل اثبات وجود حق تعالي و تنزيه او از ساير موجودات است
تواند شباهت و تناسبي بـا       ذات خداوند از آن جهت كه درك كردني و شناختني نيست نمي           

سـت اكتنـاه او محـال اسـت، بنـابراين قابـل       ساير موجودات داشته باشد او نامتناهي و مطلـق ا         
 .شناخت نيست و تشبيه چيزي به چيزي فرع بر شناخت آنها است

اي  از آنجا كه حقيقت وجود بيش از يكي نيست بنابراين آنچه در عالم، حقيقت دارد جلـوه                
گر است و اين، جنبه تشبيه او بـا          عالم جلوه  از آن وجود است لذا حقيقت وجود در همه صور         

هو الذي في الـسماء     «پذيرد   جودات است در حالي كه هيچ قيد و حدي را از موجودات نمي            مو
 .و اين جنبه تنزيه او از موجودات است» اله و في الارض اله

آنچه در آيات و روايات و كلمات عارفان در اين زمينه آمده و موهم تشبيه است مربوط بـه     
نه ذات خداوندي زيرا او در اين مقام غيـب          مقام واحديت يعني مقام تجلي و ظهور حق است          

غرب است و همه انبيا و اولياء در او حيرانندمحض و عنقاي م. 
و در نهايت چنانكه از كلمات شيخ برآمد نحوه جمع بين تنزيه و تشبيه، نه بـدين صـورت                   
 است كه هم تنزيه باشد از هر حيث و هم تشبيه از همه جهات و نيز نه به نحو مجمـوع آن دو                      

 .است و نه به نحو جمعيت، بلكه اين توصيف به نحو جامع بين تنزيه وتشبيه است
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